
  مطالعات فقه و حقوق اسلامي                                                                     
                             96ـ بهار و تابستان 16 ـ شماره 9سال                                            

   160 تا 135 صفحات                                                                                     
 

   يك قسم از زنا با زنان مختلف تعدد حكم ادلّهنگي در در 
   با تكيه بر روايت ابوبصير

  
د مجتبي حسين نژادسي   

  چكيده
اختلاف نظر دارند.  ،يك قسم از زنا با زنان مختلف تعددحكم  بارهفقها در

الي كه تعداد در ح ه اندرا كافي دانست اي يك حداجر ،مشهور قريب به اجماع آنها
معتقد مي باشند. بررسي در قبال تعداد زنان  اجراي حد تعددبه  اندكي از فقها،

اجراي  گرچه در حكم مبني برد كه انبه اين نتيجه مي رس تفصيلي اين مسأله ما را
كه مدرك  نبا توجه به اي است، اما ق يافته، شهرت قريب به اجماع تحقّيك حد

، ضعف سندي روايت اولقول بر ادعاي قائلين قطعي و يا احتمالي اين شهرت بنا
و قاعده درء است، نفس اين  اصل برائت، بناي حدود بر تخفيفهمچنين ، ابوبصير

، بررسي مدرك اين ارزش استنادي ندارد و مهم ،شهرت همچون اجماع مدركي
 ،وشن مي شود كه دلالت آن بر قول دوماز بررسي روايت ابوبصير نيز ر شهرت است.

ق رجالي سند اين روايت نيز با تحقي است. تام ،اولقول بر اعتراف خود قائلين  ي بناحتّ
ت سند اين روايت و دلالت لذا با صح نظر گرفته شود؛تواند ضعيف دردر آن نمي 
بناي حدود بر اصل برائت،  ، جايگاهي براياولقول  ي قائلينمدعابر  تام آن به شكل

 چاره ،است، باقي نمي ماند. در نتيجه اولكه از مستندات قول  ،و قاعده درء تخفيف
  م پذيرفته شود.در اين مقام قول دو مشهور، نظريهخلاف اي نيست كه بر

  تكرار زنا، روايت ابوبصير، طبيعت محض، طبيعت ساريه، شهرت :هواژكليد
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1- مهمقد  
 يكي از  ، پيرامون، زنا است. در تحقيق حاضرجنسي جرائم ترين يكي از مهم

حكم يعني ،مربوط به آن مسائل مهم دورت در ص اجراي حديك قسم از زنا با  تعد
فروض كه ست لازم ا ،بحث محلّشدن براي روشن اما بحث مي شود.  تعددم زنان

  زنا مطرح شود: تعددمختلف 
يا  و باشد كه زنا با يك زن از اين ارتكاب دو يا چند قسم از زنا اعم -اولفرض 

و ، حالي كه محصن نيست مرتكب زنا گردد كه شخص در مثل اين ؛تعددمبا زنان 
بار ديگر نيز مرتكب زنا  ،ي بر وي اجرا شود، پس از احصانكه حد سپس بدون اين

د كه در اين فرض تمامي فقها معتقدن نه عليه وي اقامه شود؛يا بي و آنگاه اقرار كردهشود 
؛بر وي اقامه مي شود دو حد تر سبك ابتدا حد، سنگين  كه تازيانه است و سپس حد

كه تر،  سبك حدموضوعي براي  ،سنگين تر كه رجم است وگرنه با اجراي حد ،تر
رياض ( لذا مجازات ها در اين فرض تداخل پيدا نمي كنند تازيانه است باقي نمي ماند؛

گذشته از  ،اين مطلب . دليل)1/344المنضود/ ر؛ الد41/335الكلام/جواهر  ؛492-15/491المسائل/
يك عنوان  ،»تازيانه«آن است كه 1،اطلاق رواياتي همچون روايت صحيحه حماد

اجراي رجم بر زاني محصن است؛ زيرا هم موضوع  عنوان ديگريك  ،»رجم«و  ،خاص
ر زاني غير محصن و زانيه غير اجراي تازيانه بق بوده و هم موضوع صنه محقَّو زانيه مح
؛ تفصيل 27/277الاحكام/ بمهذّ( دو حكم اجرا مي شود ،و به تبع آن ق است؛محقَّ محصنه

  .)317/نوار الفقاهه؛ أ1/500التعزيرات/فقه الحدود و ؛ 126-124/و التعزيرات ؛ أسس الحدود185الشريعه/

                                                           
كه حدود مختلفي از جمله قتل  بر گردن اوست، سؤال از امام صادق(ع) درباره نحوه اجراي حد بر شخصي  -1

» ابتدا ساير حدود بر او اجرا شده و بعد از آن كشته مي شود«مي شود، و حضرت نيز در پاسخ مي فرمايد: 
اطلاق اين روايت، هم شامل مواردي مي شود  ).28/35وسائل الشيعه/؛ 10/45؛ تهذيب الاحكام/7/250(الكافي/

لفي همچون زنا و  شرب مسكر و ... بر عهده شخص بوده، و هم شامل مواردي كه حدود كه حدود جرائم مخت
  مختلف، از يك نوع جرم نظير جلد و رجم بر گردن شخص باشد.
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كه  مانند اين ك زن؛ي با تعددبه صورت م ارتكاب يك قسم از زنا -دوم فرض
 بين زناهاي ارتكابي، حداجراي بدون و چندين مرتبه  ،زن و مرد غير محصنيك 

  مي باشند. حدتمامي فقها معتقد به اجراي يك  ،مرتكب زنا شوند كه در اين فرض
 مثل اين با زنان مختلف؛ تعددبه صورت م فرض سوم: ارتكاب يك قسم از زنا

 مقالهد. در اين فرض كه موضوع ي زنا كنتعددم انغير محصن، با زنمرد يك كه 
فقها در اين  ادلهّبه نقد و بررسي اقوال و  نظر است كهبين فقها اختلاف ، مي باشد حاضر

مشهور  نظريهخلاف نظري بر سپس با تحليل و تعمق در اين مسأله،زمينه پرداخته و 
زات اسلامي ارائه خواهيم انون مجاق 132قريب به اجماع فقها و همچنين برخلاف ماده 

كه  مجازات هايي استمورد در  ،بحث محلّكه . توجه به اين نكته لازم است كرد
اگر مرد محصني با زنان مختلف زنا  ،تكرار داشته باشند. لذا در اين فرضت صلاحي

رجم و محو شدن وي از صحنه روزگار  ،وي اولكه مجازات زناي  كند، با توجه به اين
  باقي نمي ماند.ي براي مجازات هاي بعدي ، موضوعاست

  
  هاآنو نقد  ادلهّ ،اقوال فقها -2
  اقوال فقها -2-1

شرائع  ؛2/520ب/؛ المهذ411ّ؛ الوسيله/777مقنعه/؛ ال694النهايه/(از فقها  : گروهياولقول 
 مختلف الشيعه/؛ 215فع/لمختصر النا؛ ا3/442؛ السرائر/253ه/؛ المراسم العلوي551ع/لشرائ؛ الجامع ل4/142الاسلام/

اجراي  تعددقائل به عدم  )41/334؛ جواهر الكلام/14/374؛ مسالك الافهام/2/174الاذهان/ ؛ ارشاد9/176
مسالك الافهام( ، شهيد ثاني)9/176مختلف الشيعه/(ي حلّ ي علامهبه طوري كه حتّ ،شده اند حد 

 ،در اين مقام )10/481ثام/كشف اللّ( نديو فاضل ه )16/74ملاذ الاخيار/( ، مجلسي دوم)14/374/
عاي نيز اد )41/334/جواهر الكلام( دانسته و صاحب جواهر را به عنوان قول مشهور اين قول

حسب اعتقاد وي، علامه تنها در قريب به اجماع مي داند؛ زيرا  شهرت از ناحيه علامه را
خوانساري چنين مرحوم عاي شهرت مي كند. هممسائلي كه قريب به اجماع است، اد 
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گونه كه هرنيز معتقدند  )41/258المنهاج/ همباني تكمل( و آيت االله خوئي )7/34جامع المدارك/(
 منتفي است. اماميه ، في الجمله در ميان فقهاياختلاف نظري در اين زمينه

م در جرائ« :كرده است تبعيت نظريهنيز از اين  1392مصوب ق.م.ا  132ماده 
م ارتكابي ه جرائمجازات است مگر در مواردي ك تعددجرم، موجب  تعدد، حدموجب 

با توجه به استثنايي كه در انتهاي ماده فوق صورت . »ها يكسان باشدو نيز مجازات آن
را  حد تعدداجراي  ،در فرض سوم ،گذار نيز همچون مشهور فقهاقانون گرفته است،

  مي باشد. حدل به اجراي يك منتفي دانسته و در اين مقام تنها قائ
قول دود كمي از آنها كه ع در عبارات فقها روشن مي شود كه تنها تعدام: با تتب
است،  )9/176مختلف الشيعه/( و ابن جنيد اسكافي )438المقنع/( شيخ صدوق ظاهراً منحصر به

  .بر مجرم قائل شده اند حداجراي  تعدد، به خلاف نظر مشهوربر
  فقها ادلّه -2-2

ه دليل خود را در اين مسأل ،اولبسياري از فقهاي قائل به قول  :اولدليل قول الف) 
اصل برائت،  و همچنينشهرت قريب به اجماع بعضي از آنان به  ه اند. امامتذكر نشد

؛ 14/374مسالك الافهام/(ه اند ك جستو مقتضاي قاعده درء تمس ،بناي حدود بر تخفيف

  .)41/334 ؛ جواهر الكلام/5/34ب البارع/المهذّ
؛ زيرا )10/481ثام/؛ كشف الل5/34ّب البارع/المهذّ( روايت ابوبصير است :دليل قول دومب) 

 ،كه در يك روزشخصي «ابوبصير از امام باقر(ع) پرسيد: مضمون اين روايت، مطابق 
ر با يك زن شود، چه حكمى دارد؟ امام باقر(ع) فرمود: اگچند مرتبه مرتكب زنا مى

زنند؛ اما اگر در يك روز و يك ساعت چند مرتبه زنا كرده، بيش از يك حد به او نمى
 ؛ تهذيب الاحكام/7/196الكافي/( »خورد، به تعداد زنان حد مىباشد فجور كرده تعددبا زنان م

  .)28/122وسائل الشيعه/ ؛4/30يحضره الفقيه/؛ من لا10/37
را  تعددم مي شود امام(ع) حكم زنا با زنانت ملاحظه در اين رواي طور كه همان

 لذا به تعداد زنان مي داند؛ حداجراي  تعددنشود،  هميان آنها فاصل حددر صورتي كه 
  مي كند.دلالت بر قول دوم مضمون اين روايت به روشني 



  139ـــ ـــــــــــــــ 96 بهار و تابستانـ  16 ـ شماره 9حقوق اسلامي ـ سال  مطالعات فقه و
 

 

  ادلهّنقد و بررسي  -2-3
، با توجه به اولشهرت قريب به اجماع فقها بر قول كه ممكن است گفته شود 

اين سخن بايد گفت: درباره اين در نقد  مي باشد اما» تداخل اسباب«قاعده اصولي 
به  برخي ؟تداخل است يا عدم تداخل ،آيا اصل اولىكه  اختلاف و بحث است ،قاعده

كه فقها غالباً با وجود از اين ند.ديگر، به اصل عدم تداخل قائلاصل تداخل و برخى 
 داده اند، معلوم مىفتوا  حدبه عدم اجراي  اصولى، ظري در اين مسألهن چنين اختلاف

به م تداخل اعتقاد دارند، بايد اند؛ والاّ كسانى كه به عد شود كه كارى به قاعده نداشته
   .)187/تفصيل الشريعه( دادندمىفتوا  حدتكرّر 

دقيق ل تحلينظر فقها در اين قاعده، حسب بر فرض پذيرش اتفاق  ،وانگهي
 7(جامع المدارك/ ايشان و برخي ديگر از فقهاي پس از )41/334(جواهر الكلام/ صاحب جواهر

/33-34هيچ  ،كه اين قاعده، بايد گفت )27/277ب الاحكام/مهذّ؛ 381-2/380و 1/345المنضود/ ر؛ الد
و  طبيعت مجرمان است ،حدود ادلهّكه موضوع ؛ چراه مورد بحث نداردارتباطي به مسأل

دق آن فرقي ميان واحد و صادق است و در ص تعددهم بر واحد و هم بر م ،طبيعت
ا كلَُّ و الزَّاني فاَجلدو (الزَّانيه سوره نور 2اي همچون آيه  ادلهّنيست؛ يعني در  تعددم

َائها ممْنهم داحه ولْدنه  ؛موضوع حكم، طبيعت محض است كه قابل تكرار نيست، )ج
ت تكرار كه قابلي طبيعت ساري و در ضمن وجود افراد باشد تا اين ،كه موضوع ينا

بر اكتفا به مبني  اجماع فقها در فرض مسألهداشته باشد، زيرا با توجه به شهرت قريب به 
ي كه زنا يك بار صورت و همچنين موارد حدود بر تخفيف نايو ب حداجراي يك 
احدي  ،اخراج چنيدين بار تكرار شده و با اين حالبر حسب غالب، ايلاج و  گرفته، ولي

ايلاج و اخراج نيست، مي توان گفت كه  تعدددر قبال  حداجراي  تعدداز فقها قائل به 
چه با تأ چنان ؛رف طبيعت است نه طبيعت در ضمن افرادموضوع، صل دقيق در آياتي م

بي را استظهار نمود، به خاطر ، مي توان چنين مطلمي باشند حدكه در مقام تعيين اجراي 
ق به طبيعت محض تعلّ ،مقتضي آن است كه حكم ،ب حكم بر زاني و زانيهكه ترتّ اين
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هم بر شخصي كه يك بار مركتب  ،»زانيه«و  »زاني«. واضح است كه عنوان گرفته باشد
  است، صادق مي باشد. مرتكب آن شده تعددو هم بر شخصي كه به صورت م ،زنا شده

؛ زيرا با توجه به سخنان فقهاي معاصر، تحليل فوق را نپذيرفته اند برخي از
مي  تعددنيز م حد ،زنا تعددد، به ناچار با ، حكم زنا باشحد، اگر اجراي صاحب جواهر

يك نفر است گرچه چند بار زنا حكم زاني است و زاني نيز  ،حدكه  شود ولي از آنجا
ق معلّ »وصف زاني«لي بايد دانست كه حكم بر اجرا مي شود و حديك  ،در نتيجه كند؛
يعني اگر خداوند مي  ت مي باشد؛نيز، مشعر به علي و تعليق حكم بر وصفاست شده 

، در نتيجه ؛اوست ضربه تازيانه زده مي شود فقط به خاطر زنايكه بر زاني، صد فرمايد 
و به تبع  ؛زاني ي، زنا است نهحداز آيه شريفه چنين فهميده مي شود كه سبب مجازات 

  .)87كتاب الحدود/( مي گردد تعددنيز م حدزنا  تعددبا  ،آن
مناقشه  از تحليل صاحب جواهر، در جواب آيت االله فاضل لنكراني در مقام دفاع

، كفايت رف اشعارص ت مي باشد امامشعر به علي ،فوق معتقد است كه اگرچه وصف
ات و آي ادلّهرسد و موضوع حكم هم در مي بايست به مرتبه ظهور ببلكه  ،نمي كند
  .)187/تفصيل الشريعه( نمي شوند تعددم ،حد تعدد، زاني و زانيه است كه با روايات

وق مي تواند گرچه تحليل صاحب جواهر با توجه به مطالب ف، از نظر نگارنده
صورتي ممكن است كه  پذيرفتن آن فقط درتحليلي متيني درنظر گرفته شود ولي 

خلاف آن بر -باشد م تامبر قول دو ،صحيح و از نظر دلالت ،كه از نظر سند -تيرواي
گذشتن از كنار چنين روايتي به سادگي ممكن نيست بلكه  ،نباشد وگرنهوجود نداشته 

با توجه به آن اخذ مي شود. لذا  گرچه مضمون آن مخالف با قاعده باشد، ،داز باب تعب
آن به  لازم است تا هم سند روايت و هم دلالتمقام، وجود روايت ابوبصير در اين به 

 صورت دقيق بررسي شود.

م دلالت اين روايت بر قول دو )14/375مسالك الافهام/( شهيد ثاني از فقها نظير برخي
فقط شامل  ،و در اين مورد معتقدند كه مضمون روايت ل نپذيرفته،را به صورت كام

  ي زنا كند.تعددر يك ساعت با زن مدر يك روز و دشخص موردي مي شود كه 
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جواهر ( صاحب جواهر مي باشند نظير اولطرفداران قول  ي ازتعدادي از فقها كه حتّ اما

مناقشه فوق  جواب، در )186/(تفصيل الشريعهلنكراني  آيت االله فاضلو  )41/335الكلام/
نها فرد خفى را ت ،در اين روايت» في ساعه واحده في يوم واحد و« معتقدند كه عبارت

، چنين در چند روز و يا چند ساعت زنا كندكند و مفهومش اين نيست كه اگر بيان مى
رساند؛ يعنى وقتى چند زنا كه در يك روز و يا يك ندارد بلكه عكس آن را مى حكمي
وز سر زند، اگر در چند ساعت و يا چند ر ولىحدود مكرّر دارد، به طريق أ ،ساعت

  شود. تقييد استفاده نمى ،از اين عبارت لذا د بود؛حدش مكرّر خواه
 ،رانىويت آن است كه وقتى يك ساعت شهوتمقتضاي مفهوم اول ،به بيان ديگر

) به طريق  مي توان  ،أولياجراي چند صد تازيانه را به همراه داشته باشد (فرد خفى
) به (فرد جلىاست ده همان حكم را بر فردي كه چندين ساعت غرق در لذّت بو

  .(درس خارج فقه الحدود آيت االله فاضل لنكراني) وضوح اجرا نمود
نظر گرفتن مطلب فوق، بدون هيچ گونه اگرچه مضمون روايت ابوبصير با در

به طوري كه حتي با مراجعه به عبارات قائلين به قول  -است اولشبهه اي مطابق با قول 
، سند اين اولدانست كه قائلين به قول بايد  اما -ان اين نكته را احراز نموددوم مي تو

 ، صحيح ندانستهروايت را از جهت وقوع علي بن ابي حمزه بطائني در طريق سندي آن
آن و به تبع آن در استدلال به اين روايت خدشه نموده و حاضر به پذيرفتن مضمون  ،اند

  .)41/335؛ جواهر الكلام/10/481/ثام؛ كشف الل5/34ّب البارع/مهذّال؛ 9/176مختلف الشيعه/( نشده اند
گرچه مشتمل ، طريق شيخ صدوق به علي بن ابي حمزه با مراجعه به مشيخه اش

 ،يي مرحوم خوئمدعابر  و بنا )4/488من لايحضره الفقيه/( بر محمد بن علي ماجيلويه است
(معجم رجال  به خاطر عدم توثيق ماجيلويه ضعيف است ،طريق مذكور از اين جهت

ندارد ولي با تكيه بر  توثيق خاص ،گرچه ماجيلويه، اما بايد دانست كه )11/227حديث/ال
ق ي همچون بودن وي از مشايخ اجازه شيخ صدوق، مي تواند موثّقرائن و توثيقات عام

، )328-210و 83-14/39قين/المتّ (روضه اولمجلسي  برخي از فقها نظير ،رو؛ از اينشمرده شود
را كه قي علامه در كتاب رجالي خود، طُرو  )،542و 2/532/واهجامع الرّ( ق اردبيليمحقّ
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در نهايت اين  ،. بر اين اساس)278(الخلاصه/ صحيح دانسته اند مشتمل بر ماجيلويه است،
 بن احمد به طوسي شيخ طريق همچنين .)1/620(مناهج الاخيار/ طريق صحيح مي باشد

. با حفظ )1/39خيار/مناهج الأ؛ 1/184صاء الاعتبار/استق( است صحيح نيز اشعري عيسي بن محمد
؛ 354(رجال النجاشي/ كافي اولاين مطلب، محمد بن يحيي ابو جعفر عطار قمي در نقل 

؛ 83-59اشي/(رجال النج و احمد بن محمد بن عيسي اشعري )340رجال ابن داود/؛ 157الخلاصه/

و  ،يحضره الفقيه و تهذيبفي و نقل من لاكا اولدر نقل  )351؛ رجال الطوسي/61الفهرست/
در نقل دوم كافي و حسن بن محبوب  )100؛ الخلاصه/260(رجال النجاشي/ علي بن ابراهيم

دوم كافي و همچنين و  اولدر نقل  )354 و 334؛ رجال الطوسي/140و 160(رجال النجاشي/ سراد
  امامي ثقه جليل مي باشند.  ،نقل تهذيب
از سه جهت داراي ضعف  چه بسا ممكن است ،روايت در بدو نظرسند اين  اما

قل دوم كافي) كه توثيق خاص (در ن از جهت ابراهيم بن هاشم قمي باشد: نخست،
س واقفيه (در هر چهار نقل) كه از رؤو بطائني از جهت علي بن ابي حمزه ،مدو ندارد؛

جالي وي احوال ره در چهار نقل) ك (در هر از جهت ابوبصير ،شمرده مي شود و سوم
هيچ يك از اين مناقشات  ه بايد گفت كهنظر در اين مسألولي با امعان  ؛اختلاف است
بر تمامي طرق صحيح است. تبيين اين مطلب بدين  بنا ،و نقل روايت صحيح نبوده
  تقريب است:

  (عدم توثيق ابراهيم بن هاشم قمي) اولمناقشه  جواب -2-3-1
بن ابراهيم است، بايد گفت كه وي م قمي كه پدر علي در مورد ابراهيم بن هاش

 /رجال النجاشي ؛12الفهرست/(است گرچه از سوي فقها و رجاليان قدما صراحتاً توثيق نشده 

 بهبهاني ني نظيرجمله دلايلى كه فقها و رجاليااز  ق مي باشد.موثّ ،بر تحقيق، اما بنا)17
 (خاتمه ميرزاي نوري، )464-1/462(الفوائد الرجاليه/ لومالع د بحرسي )،29اني/الوحيد البهبه تعليقه(

-1/317معجم رجال الحديث/( يد خوئسيو ، )218-1/213(منتهي المقال/ حائري )،36-4/33المستدرك/

318 (اند، مي توان به دو دليل ذيل ت روايات و وثاقت ابراهيم بن هاشم آوردهبر صح
  اشاره نمود: 
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 رواياتش و اندنموده توثيق را وى حلى، علامه از پس ماىعل از بسيارى :اول دليل
 علامه و ثانى شهيد ،اول شهيد همانند شيعه بزرگ فقهاى جانب از ىتعددم موارد در
 لايحضره من مشيخه به مراجعه با ،نمونه باب از است. شده توصيف »تصح« به ... و يحلّ

 /4/يحضره الفقيهمن لا( قمي نعيم بن عامر به صدوق شيخ طريق در كه شود مي دانسته الفقيه

 قرارگرفته راويان از يكي )453(همان/ ادمخ ياسر يا و )424(همان/ همداني كردويه يا و )445
 اين ،خود رجالي كتاب در علامه ،حال اين با است قمي هاشم بن ابراهيم ميان، اين در

  .)278-277 (الخلاصه/ است دانسته صحيح را طريق
 طوسى، شيخ و نجاشى كشى، چونان عه،شي بزرگ عالمان و اصحاب دوم: دليل

 خود اين كه ؛»بقم نالكوفيي حاديثأ نشر من لوأ انهّ« :ندانگاشته راوى اين حال شرح در
 در قم مشايخ زيرا باشد؛ مي ابراهيم ثاقتو بر دليل ترين مهم عنوان به و مستقلّ دليل

 ابراهيم روايات به نسبت توانستدنمى و بوده لمتحم اى سختگيرانه شيوه روايات، پذيرش
 بر دليل قم، مشايخ جانب از او طرد عدم ،هتج اين از د.نباش تفاوت بي آنها انتشار و

   است. او وثاقت نهايت
  (ضعف علي بن ابي حمزه بطائني) ممناقشه دو جواب -2-3-2

به طوري  -تر از تمامي مناقشات است م نيز كه به نوعي مهممناقشه دودر جواب 
ه مناقشه شد ر اينتنها متذكّ ،در مقام خدشه در سند اين روايت اولكه قائلين به قول 

ت رجالي علي ه فقها به صورت خلاصه در تبيين شخصياقوال و ادلّكه لازم است  -ندا
  شود.و نقد بن ابي حمزه بطائني بررسي 
ضعيف  ،زرگان رجالي شيعهه بطائني از نظر تعداد زيادي از بعلي بن ابي حمز

 ،هؤس واقفيپس از شمردن وي از رون غضائري او را لعن كرده و به طوري كه اباست 
بعد از امام موسي  او را از دشمن ترين و مخالف ترين مخلوقات نسبت به امام و ولي

. همچنين نجاشي نيز وي را در ابتدا صحيح )1/83(رجال ابن غضائري/ كاظم(ع) مي داند
و از سران و گرايش پيدا كرده ه سپس معتقد است كه به مذهب واقفي و المذهب دانسته

نام وي را در بخش ضعفاي نيز  حليّ. علامه )250(رجال النجاشي/ هب گرديداي اين مذسرؤ
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و  )232(الخلاصه/است اب رجال خود آورده و اقوال رجاليان را درباره وي نقل كرده كت
. كثيري از فقها نيز همچون )96(همان/ مي كندتأكيد بر ضعف وي  نيز يدر جاي ديگر

 /5؛ تحرير الاحكام/42و 21و 4/13؛ 2/123مختلف الشيعه/( فقهي خود تعدددر كتب م حليّعلامه 

 /6مسالك الافهام/( شهيد ثاني)، 4/503المراد/ غايه( اولشهيد )، 2/294؛ 86-1/83؛ منتهي المطلب/323

 /5؛ مجمع الفائده و البرهان/162/جامع الرواه( ق اردبيليمحقّ)، 5/49البهيه/ ؛ الروضه15/415؛ 12/513؛ 121

به طوري كه فقهايي چون ابوجعفر  وي را ضعيف شمرده اند، )7/63؛ 6/102؛ 337 و 261
قدماي  ،بنابراين. )2/130(استقصاء الاعتبار/ وثاقت وي را وهمي بيش نمي شمارند ،عاملي
و همچنين بسياري از فقها، علي بن ابي حمزه بطائني را يا به  ن و بزرگان اين فنّرجاليا

كه بزرگاني همچون نجاشي وي را توثيق  رده و يا ايني كعنوان شخص ضعيفي تلقّ
؛ 166-3/162؛ 562-1/536التنقيح الرائع/( ي بعضي از آنان همچون فاضل مقدادند. حتّه انكرد

نفرت و انزجار  ،س آنها ابن غضائريو در رأ )4/270(لوامع صاحبقراني/ اولمجلسي  و )4/339
از نظر اين گروه، روايات  ،در نتيجه نموده اند. خود را به واسطه لعن فرستادن بر او ابراز

رواياتي  ،دليل بر اين ذم علي بن ابي حمزه ضعيف بوده و اخذ به آن صحيح نيست.
445-444و 406-404ي/رجال الكشّ( ت وي از امام رضا(ع) وارد شده استاست كه در مذم 

 /12معجم رجال الخوئي/( ندا كه البته بسياري از اين روايات از جهت سندي ضعيف )493و

 بارهبا وجود چنين تضعيفي از ناحيه آنان در اما ).32مشايخ الثقات/الثاني من  ؛ الحلقه236-242
هعبارت شيخ طوسي در كمشكل، ت رجالي علي بن ابي حمزه بطائني، شخصيتاب العد 

ده متمايزي را سپري كر درباره راويان غالي و ضعيفي است كه دو دوره زماني كاملاً
و رها  به روايات در زمان استقامت در طريق حقّ اماميهو آن عمل كردن طائفه  ؛اند

لاء، فما ؤهمون، و المضعفون و غير هو المتّ ،و أما ما ترويه الغلاه« ست:كردن غير آنها
الغلاه يختص و، عمل بما رووه و حال غل ن عرف لهم حال استقامهبروايته، فإن كانوا مم

بما  ل خطاءه، و لأجل ذلك عملت الطائفهو ترك ما رووه في حا امهفي حال الاستق
في حال استقامته و تركوا ما رواه في حال تخليطه،  رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب

  .)1/151ه/(العد »و غير هؤلاء و كذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي، و ابن أبي عذافر
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ه به روايات در زمان استقامت، مشعر به كلام شيخ طوسي مبني بر عمل طائف
با توجه به بيان حال علي بن ابي  ،حال. )1/323؛ منتقد المنافع/2/26ينابيع الاحكام/( اجماع است

  اين عبارت شامل حال او نيز مي شود. بدون شك ،حمزه بطائني در ابتداي بحث
روايت بطائني عمل نيز به  )2/50( و تهذيب )4/319( شيخ الطائفه در كتاب مبسوط

عي مد ،ي از شرح خود بر نهايهتعدددر مواضع م حليّبه طوري كه محقق  ؛نموده است
  .)3/162؛2/45(نكت النهايه/ آن است كه شيخ به روايت علي بن ابي حمزه اعتماد نموده است

 )1/58مناهج الاخيار/( ، علوي عاملي)1/68المعتبر/( حليّمحقق  گروهي از فقها نظير
از آنجا كه معيار عمل به روايات، وثوق نوعي به صدور روايت از معصوم  قدند كهمعت

مه براي حصول اين اطمينان است، است به طوري كه عدالت و وثاقت راوي تنها مقد
بدون شك، ه مبني بر عمل اصحاب به با توجه به ادعاي شيخ طوسي در كتاب العد

نظر گرفتن علي بن ه بطائني و همچنين با درابي حمز روايات در دوران استقامت علي بن
به طوري كه علي  -و از وكلاي امام موسي كاظم(ع) ،ابي حمزه بطائني از راويان ثقه

بن ابي حمزه در اين برهه زماني مورد اعتماد اصحاب بوده و همه از او أخذ حديث مي 
وثوق نوعي به  -اند و نقطه ضعفى كه مانع از أخذ حديث باشد در او نبوده استكرده

  صدور روايات در حال استقامت، از معصوم(ع) حاصل مي شود.
مدارك ( موسوي عاملي عيف علي بن ابي حمزه بطائني نظيربعضي از قائلين به تض

به حاضر  )1/401روض الجنان/( ، شهيد ثاني)2/253؛1/267(كشف الاسرار/ ، جزائري)1/82الاحكام/
و در اين مقام معتقدند كه در اعتبار روايت، وقت اداي آن  نشده اولپذيرفتن دليل قول 

و به تبع آن  ؛ل آنملاك است نه وقت تحمحاصل مي شود كه  در اين مقام شك
كه بل متش نقل نكرده،(ع) در دوران استقاامام كاظم رواياتش را از ،ممكن است بطائني

همچون  ي بعضي از آنانبه طوري كه حتّ ؛نموده باشد آنها را در دوران انحرافش ادا
از عجائب و آوردن نقد فوق در  اولپس از آوردن دليل قائلين به قول  ،صاحب معالم

  .)1/207معالم الدين/( »ما هذا إلّا محض التوهم: «ادامه مي نويسد
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ي اگر در اعتبار روايت زمان اداي آن شرط اين مناقشه بايد گفت: حتّ در جواب
ن، ل آباشد نه زمان تحمكه او روايتي را پس از دريافت آن از امام ه به اين نكته توج

باشد امري بعيدي براي كسي از اصحاب، تا بعد از رحلت امام كاظم(ع) نقل نكرده 
ابن ابي عمير و بزنطي و  مشايخ الثقات نظيرنظر گرفتن عطش خاص است؛ زيرا با در

لحاظ كردن جايگاه ويژه  صاحبان اصول روايي براي ثبت و ضبط احاديث و همچنين با
و بودن وي از وكلاي آن حضرت،  نزد امام صادق و امام كاظم(عليهما السلام) بطائني

ن پس از شهادت امام كاظم(ع) به بعيد است كه بطائني نقل روايت از آنان را تا زما
 اقل اينحدا و ي ؛)605-3/604/كتاب الحج ؛1/231/كتاب الطهاره؛ 237رجال النجاشي/( خير بيندازدأت

كردن امام به نفرين  كه با توجه به نهي شديد امام رضا(ع) از مجالست با اين افراد و امر
بعيد است كه مشايخ الثقات و صاحبان اصول روايي در زمان ، هنگام نماز كردن آنها

شيخ بهايي  كه . چنان)2/490/توضيح الأسناد المشكله( انحراف بطائني از وي نقل حديث كنند
ه رواياتي كه به آنها عمل يز در مقام توجيه عمل اين دسته از بزرگان معتقد است كن

از  (ع)و نهي فراوان ائمه كيدستقامت آنها بوده است وگرنه با تأمربوط به دوران ا شده،
لذا اخذ  ها توسط صاحبان اصول، وجود ندارد؛، دليلي بر نقل روايات آنجالست با آنهام

ذير نبوده و شرايطى توسط بزرگان امكان پمزه در چنين حديث از على بن ابى ح
  .)274مسين/(مشرق الشّ مربوط به قبل از زمان انحراف او بوده است

نهايتاً با توجه به مطلب فوق، تمامي رواياتي كه بطائني نقل نموده  ،بر اين اساس
اشد، يد مذهب وي نبند در صورتي كه در تأيا هو افراد امامي ثقه آن را ضبط نمود

  .)9/3071كتاب نكاح/( پذيرفته مي شود
ي از ميان بزرگان معاصر، پس از نقد ل نهايي بايد گفت كه مرحوم خوئحليدر ت

توثيق و جرح علي بن ابي  ادلهّو بررسي تفصيلي اين بحث، به اين نتيجه مي رسند كه 
علي بن ابي  ،و به تبع آن ض داشته و به دنبال آن تساقط مي كنندحمزه با يكديگر تعار

لذا در نهايت نمي توان به رواياتي كه  است؛حمزه به يك شخص مجهول تبديل شده 
، محقق خوئي با . در نتيجه)12/246معجم رجال الحديث/( از طريق او نقل شده اعتماد نمود
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روايت وي را ضعيف  ،يتعددقرار دادن اين مبنا در كتب فقهي خود در مواضع ممعيار 
  .)6/311 ؛4/135؛ 2/289/الوثقى قيح في شرح العروهالتن(ه است شمرد

 ق در گفتارئي و همچنين از باب تعمسخنان مرحوم خو در مقام بررسي ،حال
  زم است كه تحليل دقيقي در اين زمينه ارائه شود:ه، لاالعدكتاب شيخ الطائفه در 

مي توان را است سند رواياتي كه از ناحيه علي بن ابي حمزه در منابع شيعه آمده 
؛ اما به ه به صورت خلاصه از چندين راه تصحيح نمود.با توجه به كلام شيخ در العد

، خود ترين آنها اكتفا مي كنيم. اين راه حلّ ان مهمتنها به بيدليل رعايت اختصار 
 مه است:مقد مشتمل بر چند

لمه مقددر  از عبارت شيخ طوسي :: استفاده چهار شهادت از عبارت شيخ طوسياو
چهار شهادت مي توان استفاده نمود: ،هكتاب العد  

شيخ طوسي به وثاقت افرادي كه دو دوره متمايز زماني را  شهادت: اولشهادت 
كه روايات در حال استقامتشان پذيرفته و روايات در ايام  ند مبني بر اينه اسپري نمود

اين  بطائني است.كه از جمله اين افراد علي بن ابي حمزه  ،كفرشان طرد مي شود
زيرا شيخ نقل مي كند كه به  شهادت اصحاب به دست مي آيد؛ شهادت در طول نقل

خاطر وثاقت اين افراد، طائفه به رواياتشان عمل مي كنند و از اين نقل ايشان معلوم مي 
  .)1/323المنافع/ منتقد( شود كه خود نيز قائل به وثاقت علي بن ابي حمزه مي باشد

نظر گرفتن ويژگي هايي كه با در اماميهدت به اين كه طائفه شها شهادت دوم:
ذكر شد، به روايات اين گروه از افراد همچون علي بن ابي حمزه عمل  اولدر شهادت 
  (همان). مي كرده اند

شهادت به اين كه منشأ عمل طائفه به روايات اين گروه، آن  شهادت سوم:
ز از ي وجوب عمل به اخبار كساني كه متحرّيعن ؛چيزي است كه ايشان ذكر نموده است

  .دي باشدنه اين كه دليل عمل آنها يك امر تعب ،كذب هستند
به وثاقت و  ،كه اين افراد نزد طائفه شهادت شيخ طوسي به اين شهادت چهارم:

 .امانتداري شناخته شده بوده اند
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م شيخ طوسي يكي از مطالب مستفاد از كلا :ت خبر مخالف قطعمقدمه دوم: عدم حجي
ق بوده اند. اگر نزدشان موثّ ،اين بود كه طائفه شهادت داده بودند كه اين دسته از افراد

ت نيست؛ زيرا واقعيت خارجي داشته باشد جرح در مقابل توثيق طائفه حج ،اين شهادت
خبر و شهادت مخالف  ،در نتيجه اقل اطمينان مي شود؛حدباعث قطع و يا  ،اتفاق طائفه

به عبارت ديگر ت نيست.امر اطميناني حج، ت خبر، مشروط به آن است كه قطع و حجي
  اطمينان به خلاف آن وجود نداشته باشد.
مقدمه سوم: تساوي احراز وجداني و تعبدي مانع در مانعيگونه همان : ت خبرت از حجي

ت آنكه احراز وجداني مانع در خبر، باعث عدم حجي نيز و بالعلمي  دياست، احراز تعب
همه انسانكه ت مي باشد. يعني همان طور كه اگر با علم وجداني بدانيم مانع از حجي 

ثين برخلاف خبري خبر داده اند مانع از قبول خبر مي شود محدو ، ها، مخبرين، روات
اما در  كه شاهدي خبر از نجاست ظرفي بدهد مثل اين دي آن هم مانع است؛احراز تعب

 ،در اين صورت ؛عدلي خبر دهد به اين كه همه مي گويند اين ظرف پاك است ،مقابل
كه همه مي گويند  در فرض علم داشتن خودمان به اينقول اين دو تعارض ندارد؛ زيرا 

در صورت علمي هم همين پس  ، حجت نيست،خبر قائل به نجاست ،ظرف پاك است
ند به علما قائل ،ت اجماع منقولم اصول در باب حجيدر عل ،به همين دليل .حكم را دارد

يكي خبر به سبب كه اتفاق علما مي  ، دو خبر نقل مي كند؛در واقع قل اجماعنا اين كه
ب به دليل حدسي چه خبر به مسب، يعني قول امام. اگربو ديگري خبر به مسب ،باشد
اگر كسي قائل به لذا ت است؛ قول او حج ،ت نيست اما در ناحيه سببحج ،بودن

 ،ديواسطه اين احراز تعبه قول امام براي او ب امام باشدملازمه بين اتفاق علما با قول 
ت مي شود.حج 

بر  اماميهطائفه نظر از اتفاق  چه بيان شد شيخ طوسي در بحث حاضر نيز چنان
 حالي كه مقتضاي رواياتي همچون روايت ابن، در داده اندخبر وثاقت علي بن حمزه 

در اين  د؛مخالف عدم توثيق علي بن ابي حمزه مي باش )444-403ي/(رجال الكشّ فضال
بر وثاقت علي بن ابي حمزه  اماميهاتفاق طائفه  ،اگر بالوجدان طور كه همان ،صورت
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دي كه از واسطه احراز تعبه بود شهادت ابن فضال پذيرفته نمي شد، بمي براي ما ثابت 
و  ت شهادت ابن فضال از بين رفتهود نيز حجيشهادت شيخ طوسي حاصل مي ش

همان گونه  ،به عبارت ديگر .ت قول ابن فضال مي شودحجي، مانع شهادت شيخ طوسي
لمه كه در مقديكي از  از كلام شيخ طوسي استفاده مي شد و چهار شهادت بيان شد او

ت ابن ادآنها شهادت خود شيخ طوسي بر وثاقت علي بن ابي حمزه بود كه اگر شه
و جرح و تعديل  ي بوده،با مرحوم خوئ نظر بگيريم حقّفضال را با اين شهادت در

شهادت ايشان بر وثاقت علي بن ابي حمزه  ،تساقط مي نمايند. اما از عبارت شيخ طوسي
ت ساقط مي قول ابن فضال از حجي ،نزد طائفه نيز به دست مي آيد كه با توجه به آن

 شود.

تا حكم به  نبايد با خبر ابن فضال مقايسه شدهطوسي  خبر شيخ ،بر اين اساس
ت خبر ابن بر وجود مانع از حجي از جهت دلالت خبر شيخ طوسيتعارض شود بلكه 

مشروط به عدم وجود علم يا  ،ت خبر واحدزيرا حجي وارد بر آن مي باشد؛ فضال،
حاصل اين شرط  ،علمي برخلاف آن مي باشد در حالي كه با وجود خبر شيخ طوسي

تنها كلام شيخ باقي مي ماند  ،در نتيجهت خبر واحد حاصل نمي شود. نيست لذا حجي
شب زنده ( بر وثاقت وي است كه علي رغم فساد مذهب علي بن ابي حمزه بطائني، دالّ

 .)5/11/92 ؛ همان، درس خارج اصول، تاريخ19/9/91-15دار، درس فقه الطهاره، تاريخ 
استقامت علي بن ابي فه در عمل به روايات در زمان لذا با توجه به اجماع طائ

نمود. تنها يك اشكال در مورد اين اجماع شك ت سند اين روايت در صححمزه نبايد 
كه در مورد اين اجماع و  معارج استكتاب ي در ق حلّباقي مي ماند و آن عبارت محقّ

ايات اين دسته از روات علم به عمل طائفه به رو ،نظر معتقد است كه تا به امروزاتفاق 
نظر داشت كه سخنان محقق در اين . اما بايد در)215(معارج الاصول/ حاصل نشده است

كتاب در ، كتاب معارجش است؛ زيرا وي علي رغم چنين اعتقادي در مورد مشو
يعني عمل به روايت علي بن ابي حمزه در  ،به قول دوم -كه گذشت طور همان -معتبرال

 اين تقد است كه واقفي بودن وي به دليلو در اين مورد مع ائل بوده،قزمان استقامتش 
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دوران استقامتش نمي تواند مانع از اخذ روايات است  (ع)كه پس از شهادت امام كاظم
 ،اماميهادعاي اجماع شيخ به خاطر قريب العصر بودنش با طائفه  كه شود. گذشته از اين

ر بودن ي به خاطر متأخّق حلّاي محقّاما ادع ،و الحدس است خبرش محتمل الحس
تر از خبر شيخ و بر اساس حدس  معدوم و يا كم و ضعيفآن  ت، احتمال حسيايشان
شان شهادت مي دهند. حتي كه علماي قبل از محقق برخلاف اي به خصوص اين ،است

كه روايات علي بن ابي  با وجود اين ،خلاف دايي خودرنيز ب )1/86/منتهي المطلب(علامه 
ت نمي داند،حمزه را حج مي كند.اعتراف ط اصحاب به روايات بطائني توس  

  ت رجالي ابوبصير)(روشن نبودن شخصي ممناقشه سوجواب  -2-3-3
بصير ذكر كلمه ابو ،در مورد ابوبصير اسدي بايد گفت كه در روايات بسياري

بر داشت كه بنانظر در حالي كه اين نكته را بايد در اسم آن ذكر نشده است شده، اما
چندين شخص است كه از جمله اين اشخاص تصريح مرحوم خوئي، ابوبصير كنيه 

يحيى بن أبي القاسم عبد االله بن محمد الأسدي، ليث بن البختري المرادي،  عبارتند از:
لذا در صورتي  يى بن أبي القاسم الأسدي مي باشد؛يحترين آنها  معروف الأسدي، ولي

گونه قرينه اي آورده شود مراد از آن قطعاً طلق و خالي از هروبصير به صورت مكه اب
امامي  ،)441(رجال النجاشي/ بر تصريح نجاشي يحيى بن أبي القاسم الأسدي  مي باشد كه بنا

اجماع نيز مي باشد. مرحوم  از اصحاب )238ي/رجال الكشّ( يو بنابر سخن كشّ ،ثقه جليل
صير به يحيى بن أبي ابوبداشتن انصراف  ئلدر پايان سخن خود پس از ذكر دلا يخوئ

 »ابوبصير«هيچ موردي يافت نمي شود كه  در پايان نتيجه مي گيرد كهالقاسم الأسدي، 
يا غير آن  به صورت مطلق آورده شود در حالي كه  از آن عبد االله بن محمد أسدي،

د بين ود مردكه ابوبصير زماني كه به صورت مطلق آورده ش نهايت امر اين اراده شود؛
يحيى بن أبي القاسم اسدي، و بين ليث بن البختري مرادي مي باشد كه هيچ اثري براي 

؛ 76-20/75ال الحديث/(ر.ك: معجم رج د نيست؛ زيرا هريك از آن دو ثقه مي باشنداين ترد

صير ت رجالي ابوبالبته تحقيق كلام در شخصي .)137؛ الخلاصه/239-238و170و10ي/رجال الكشّ
لكن مراد از ابوبصير در اين  ست،ا آن به سوي يكي از افراد، بسي طولانيو انصراف 
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به صورت قطعي به قرينه روايت علي بن ابي حمزه بطائني از وي، يحيى بن أبي  ،روايت
 كش يحيى بن أبي القاسم اسدي بودسدي است؛ زيرا بطائني قائد و عصاالقاسم ا

  .)6/102مجمع الفائده و البرهان/ ؛165جاليه/الفوائد الرّ، خواجويي(

 همچون علامه اماميهر شناسان متأخّ برخي از رجال ،كه اينقابل ذكر  همنكته م
، )476-474ي/(رجال الكشّ يدر اثر آشفتگي موجود در عبارات كشّ )264(الخلاصه/ حليّ

كي ي ،يحيي بن قاسم حذاّء واقفيالقاسم اسدي را با يحيي بن ابي ت ابوبصيرشخصي
عث به واقفي بودن ابوبصير اسدي حكم داده اند. سخن علامه با ،دانسته و بر اين اساس

بايد دانست كه  هم عقيده شوند. امابا او ، وياز ن بعد شد كه بسياري از فقها و رجاليا
حادي نشده و آن را از حاضر به پذيرفتن چنين اتّ ،پس از نقل سخن علامه اولمجلسي 

نسته است و به زيبايي در اين مورد مي گويد كه با توجه به وفات اشتباهات علامه دا
و ) 441(رجال النجاشي/ بر تصريح نجاشيق بنا 150القاسم اسدي در ابوبصير يحيي بن ابي

ق، واقفي بودن  183ه پس از شهادت امام موسي كاظم(ع) و در تاريخ آغاز افتراق واقفي
ه، وقف البته ممكن است گفته شود كه مراد از واقفي. )1/89قين/المتّ روضه( وي منتفي است

 ) را آخرين امام شمرده است، اما(عكه وي، امام صادق بر امام صادق(ع) است از اين
بايد دانست كه استظهار چنين مطلبي بعيد است؛ زيرا به يك چنين شخصي در اصطلاح 

بلكه ذكر واژه  ؛»واقفي«نه  )58مسين/(مشرق الشّ گفته مي شود »ناووسي« ،علم رجال و درايه
مي، انصراف به كساني پيدا مي واقفي به صورت مطلق در لسان روايات و منابع اسلا

 يحيي بن ابيمراد از ابوبصير،  ،كه وقف بر امام موسي كاظم(ع) نمودند. بنابراينكند
  .)1/89خيار/ملاذ الأ( القاسم اسدي است كه امامي ثقه مي باشد

ن نكته نيز لازم است كه با بودن حسن بن محبوب در نقل همچنين توجه به اي
ملاذ ( بر نظر مشهور فقها بنا، )556ي/رجال الكشّ( م و چهارم از اصحاب اجماعو دو اول

مي توان از ضعف تمامي راويان قبل وي تا معصوم(ع) از  )1/50؛ منتهي المقال/14/19/خيارالأ
كم به تصحيح سند نمود. همچنين در و ح هجمله علي بن ابي حمزه، چشم پوشي كرد

 نظر گرفتن مشيخه شيخ صدوقكه با در الفقيه) نيز از آنجا (نقل من لايحضره نقل سوم
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 ، راوي ناقل از علي بن ابي حمزه، احمد بن محمد بن ابي نصر)4/488يحضره الفقيه/(من لا
از ثقه از كسي ، جز )556ي/(رجال الكشّبودن وي  اصحاب اجماعبزنطي است كه گذشته از 

لذا چطور  مي توان سند روايت را صحيح دانست؛ ،)1/154رجال الطوسي/( روايت نمي كند
كه مشهور قريب به اجماع فقها مي باشند، سند اين روايت را ضعيف  اولقائلين به قول 

ي در مجموع سند اين روايت در هر چهار نقل صحيح تلقّ ،بر اين اساس ند.ه اي نمودتلقّ
  مي شود.
  

  مختار نظريه -3
با جستجو در عبارات فقها روشن مي شود كه هيچ يك از فقهاي قائل به قول 

اكثر مي توان گفت كه در اين حدبلكه  ند،ه ايشان نكردمدعاعاي اجماع بر اد ،اول
شهرت قريب  ،)41/498(جواهر الكلام/ مطابق با ادعاي فقهايي همچون صاحب جواهر ،زمينه

همان طوري  - اولين به قول است. اين شهرت نيز موافق با سخنان قائل قبه اجماع محقّ
همچون محقق  اولي قائلين به قول مدعامدركي است؛ زيرا مطابق با  -كه گذشت

دليل  ،، اعراض مشهور قريب به اجماع فقها از روايات)13/46مجمع الفائده و البرهان/( اردبيلي
بوبصير از جهت وقوع علي بن ابي حمزه بطائني قول دوم به خاطر ضعف سندي روايت ا

مي و قاعده درء  اصل برائت، بناي حدود بر تخفيفدر طريق سندي آن و همچنين 
كه لازمه اعراض مشهور از روايت دليل قول دوم است، نمي  اوللذا شهرت قول  باشد؛

  مطلب از اين قرار است:تبيين  .تواند ارزش استنادي داشته باشد

نظران معتقدند كه اعراض مشهور فقيهان از يك روايت، باعث غالب صاحب
گونه اشكالي هر ،ي مرحوم نائينيبه طوري كه حتّ ت مي شودسقوط آن روايت از حجي

اگر روايتي از نظر سند،  ،. بر اين اساس)4/787(فوائد الاصول/ را در اين زمينه منتفي مي داند
نده و بر خلاف آن فتوا داده باشند، صحيح باشد، ولي مشهور فقها از آن روي گردا

رويگرداني مشهور فقها از روايت، باعث خدشه و وهن و سستي در سند روايت شده و 
نظران ي بعضي از اين صاحببه طوري كه حتّآن را از درجه اعتبار ساقط مي كند. 
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صحيح تر باشد، اعراض مشهور از آن،  ،چه روايت از نظر سنده اند كه هرتصريح كرد
. در مقابل مشهور، آيت )155(اصطلاحات الاصول/ تر نشانه بي اعتباري و ضعف آن استبيش

نمي تواند باعث بي اعتباري و  ،ي معتقد است كه اعراض مشهور از يك روايتاالله خوئ
  .)2/241(مصباح الاصول/ ت ساقط كندو آن را از حجي هديضعف سند آن روايت گرد

ر صورتي مي تواند باعث تضعيف روايت عراض مشهور داكه بايد دانست  اما
عراض سپس مشهور فقها از آن ا و صحيح باشد ،اولشود كه آن روايت در مرحله 

به خاطر ضعف روايتي مي  ،ق اعراض مشهورتحقّ نمايند. در حالي كه در مسأله حاضر،
ر از سخناني است كه در باشد كه مستند قول دوم است و از واضحات است كه اين غي

نظران ذكر شد. زيرا اعراضي كه در كلام آنها ذكر شد، اعراض با وجود صاحب كلام
ق آن به خاطر ضعف نه اعراضي كه تحقّ ،رواياتي است كه في نفسه صحيح مي باشند

  ي نفسه روايات باشد. ف
، مشهور فقها به خاطر ضعف اولعاي قائلين به قول بنابر اد در بحث مذكور،

، از و قاعده درء اصل برائت، بناي حدود بر تخفيفچنين روايت دليل قول دوم و هم
ر از لذا شهرت مذكو است؛ اولشهرت قول  آن روي گرداندند كه لازمه اين اعراض،

ي تواند ارزش آنجايي كه مدركي است، نفس اين شهرت همانند اجماع مدركي نم
مدركي  ت است كهدر صورتي حج ،همچون اجماع ،زيرا شهرت استنادي داشته باشد؛

ها ممكن است به دليلي استناد نباشد كه در اين صورت مي توان گفت چه بسا مشهور فق
مدرك قطعي اين  ،لهرسيده باشد در حالي كه در فرض مسأكه به دست ما ن كرده

ي خود قائلين به قول دوم، ضعف روايت دليل قول دوم و همچنين مدعاشهرت بنابر 
ه كه در واقع اگر چ لذا آن است؛ قاعده درء و اصل برائت، بناي حدود بر تخفيف

يعني ضعف روايت دليل قول دوم و  ،نظر گرفته شود، منشأ اين شهرتبخواهد دليل در
  است.  و قاعده درء اصل برائت، بناي حدود بر تخفيفهمچنين 

دليل و مدرك شهرت،  ،ورايي كه در فرض مذكاز آن ج ،به عبارت ديگر
كه -است  و قاعده درء ائت، بناي حدود بر تخفيفاصل برضعف روايات و جريان 
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بايد بدون تكيه بر خود شهرت به آن مدرك  -اندبه آن استناد كرده اوله قول قائلين ب
عات سند و ميزان دلالتش بر مراجعه كرد تا از صحى آنان اطمينان حاصل شود؛ زيرا مد

غافل باشند  ،ديگر ادلهّ مشهور فقها در ضعف سند يا دلالت روايت و ياكه ممكن است 
و مجتهدي كه با شهرت مدركي روبرو مي شود در ضعف سند روايت و يا دلالت 

خدشه اي  اولديگر قول  ادلةّي قائلين به قول دوم و همچنين در مدعانكردن آن بر 
در اين گونه  ،ي قائلين به قول دوم را بپذيرد. در نتيجهمدعابر  ادلهّوارد كرده و دلالت 

مجتهد نمي تواند به شهرت استناد كند بلكه بايد مستقيماً به مدرك اين شهرت  ،ردموا
مراجعه نمايد و اگر آن را معتبر دانست به آن عمل كرده و در صورتي كه به اعتقاد وي 

نظر نداشته باشد، بايد از آن سند ضعيف و يا دلالت بر حكم مورداز نظر  ،دليل ياد شده
ي ت. لذا چاره اي نيست كه علاوه بر بررسي سندي و دلال)173ن/(معالم الدي نظر كندصرف

و قاعده  اصل برائت، بناي حدود بر تخفيفديگري همچون  ادلهّروايت دليل قول دوم، 
 مورد بررسي قرار گيرد.درء 

كه گذشت، هيچ  طور با دلالت روايت علي بن ابي حمزه هماندر رابطه 
ي قائلين به قول دوم مدعادلالت آن را بر  ،لاواشكالي نبود و حتي قائلين به قول 

فقها  ادلهّكه در نقد و بررسي اقوال و  طور پذيرفتند. همچنين سند اين روايت نيز همان
ت سند و نظر گرفتن اين روايت به خاطر صحي مي شود و با درگذشت صحيح تلقّ

نتفاي موضوع صحيح استناد به قاعده درء از باب سالبه به ا ،بر قول دوم دلالت تام آن
ك كه به اين قاعده تمس شبهه باقي نمي ماند تا اين ،نيست؛ زيرا با وجود اين روايت

به شود. همچنين استناد به اصل برائت نيز با توجه به اين روايت صحيح نيست؛ زيرا 
استناد نمود كه دليل ديگري هتي تنها در صورتي مي توان فقا ادلهّاصل برائت به عنوان 

همچنين صرف بناي حدود  صل دليل حيث لا دليل).(الأ ز آن وجود نداشته باشدغير ا
كه مراد از  مگر اين ،نظر گرفته شوددر اولتواند به عنوان دليل قول  نيز نمي بر تخفيف

لذا در نهايت مي توان با استناد  ؛)316/نوار الفقاههأ( گذشت قاعده درء باشد كه نقد آن ،آن
  ت قول دوم را نتيجه گرفت. ، صحبه اين روايت صحيحه
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  نتيجه گيري

يك قسم از زنا به  بايد گفت كه در حكم ارتكاب چه بيان شد با توجه به آن
ي ميان آنها فاصله شود، در صورت حد و بدون آن كهبا زنان مختلف  تعددصورت م

دمحصني با زنان م كه مرد غير اين نظير -ت مجازات براي تكرارقابليكند ي زناتعد- 
ماده  به اجماع فقها و به تبع آن قانونگذار دربين فقها اختلاف نظر است؛ مشهور قريب 

در حالي كه تعداد  ،كافي است در اين فرض معتقدند كه اجراي يك حد ق.م.ا 132
 تعدداندكي از فقها همچون شيخ صدوق، با توجه به روايت علي بن ابي حمزه، قائل به 

توجيه حكم مشهور فقها در اين مسأله با توجه به اين  نه مي باشند.در اين زمي اجراي حد
 روي طبيعت محض ،سوره نور 2زنا همچون آيه  اجراي حد ادلّهحكم موجود در كه 

واسطه قاعده اصولي تداخل از جهت وجود نداشتن موضوع آن امكان ه ، برفته است
ه طبيعت ساري و ن ،پذير نمي باشد بلكه مقتضاي رفتن حكم روي طبيعت محض

واحد است.  موجود در ضمن افراد، اجراي حد  
ور فقط در صورتي مي تواند پذيرفته شود كه دليل قطعي اما تحليل مذك

خلاف باشد بر بر قول دوم تام ،صحيح و از نظر دلالت ،همچون روايتي كه از نظر سند
گرچه مضمون -ايت د بايد به مقتضاي آن رووگرنه از باب تعب ،باشدوجود نداشته آن 

روايت ابوبصير بدون هيچ  ،بحث نيز ك شود. در محلّتمس -آن برخلاف قاعده باشد
 ، بر قول دوم دلالت مي كند؛ امااولبر اعتراف قائلين به قول  ي بناحتّ ،گونه شبهه اي
سند اين روايت را از ناحيه راوياني همچون علي بن ابي حمزه مورد  ،اولقائلين به قول 

كه دلالت اين روايت را بر قول دوم  با وجود اين ،قرار داده اند و از اين جهت خدشه
ه و با تكيه بر به پذيرفتن قول دوم نشدند. ولي با تحقيق در اين مسأل پذيرفتند، حاضر

ه روشن مي شود كه مي توان به روايت در دوران سخنان شيخ الطائفه در كتاب العد
يگاه ويژه بطائني قبل از وقفش نزد ائمه و بودن همچنين جااستقامت بطائني استناد نمود. 

شدن راويان امامي ثقه و مورد اعتماد امام صادق(ع) و امام كاظم(ع) و شمرده  وي جزو
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نقل روايت را تا زمان وقفش  ،از وكلاي ائمه(ع)، مقتضي آن مي باشد كه ابن حمزه او
ته است بلكه مشايخ الثقات و خير نينداخ(ع) به تأو پس از شهادت امام موسي كاظم

صاحبان اصول روايي نيز با توجه به نهي امام رضا(ع) از مجالست آنها با راويان واقفي 
لذا در  شان از آنها روايت نقل نمي كردند؛به هيچ وجه در ايام وقف ،همچون بطائني

ييد مذهبش تمامي رواياتي كه در جهت تأ مي توان گفت كه بدون شك ،مجموع
از جمله روايت مورد بحث، مربوط به دوران استقامت علي بن ابي حمزه بوده و نباشد 

آن بر  ت سند اين روايت و دلالت تامحال با صح به تبع آن مي توان به آن اخذ نمود.
صل برائت، يعني ا ،اولقول  تي براي ديگر مستندات، موضوعياول ي قائلين به قولمدعا

، اولوجهي براي اخذ به قول  ،درء نمي باشد. در نتيجه و قاعده بناي حدود بر تخفيف
قول دوم مشهور، بايد  نظريهعلي رغم مشهور بودن آن نيست، بلكه به ناچار برخلاف 

  اخذ شود.
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 ق. 1409البيت(ع)، سسه آل مؤ

 ق. 1407، مؤسسه النشر الاسلامي، قم، 5، جب البارعالمهذّحليّ، جمال الدين احمد بن محمد،  -

 .1383دانشگاه تهران،  و چاپ انتشاراتمؤسسه ن، ، تهرارجال ابن داود، حلىّ، حسن بن على -
، قم، 2، جالي أحكام الايمان ذهانارشاد الأ ،اسدي(علامه) بن مطهر ، حسن بن يوسفحليّ -

 ق. 1410، مؤسسه النشر الاسلامي

، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، 5، جعلي مذهب الاماميه هتحرير الأحكام الشرعي ، ــــــــــــــــ -
 ق. 1420

 ق. 1381، ، نجف، منشورات المطبعه الحيدريه2، چالخلاصه،  ــــــــــــــــ -

  ق. 1413، ، قم، مؤسسه النشر الاسلامي2، چ9 و 2، جهمختلف الشيع،  ــــــــــــــــ -
 .ق 1412، ه، مشهد، مجمع البحوث الإسلامي1، جمنتهى المطلب،  ــــــــــــــــ -
، قم، 2، چ3ج، الحاوي لتحرير الفتاوي السرائر، (ابن ادريس) حليّ، محمد بن منصور بن احمد -

 ق. 1406، مؤسسه النشر الاسلامي

، قم، 2، چ4، جفي مسائل الحلال و الحرام شرائع الاسلام ،(محقق)، جعفر بن حسنحليّ -
 ق. 1408سسه اسماعيليان، مؤ

 ق. 1418ه، المطبوعات الديني هسسمؤ، قم، 6، چالمختصرالنافع،  ــــــــــــــــ -

 ق. 1423سسه امام علي(ع)، ، لندن، مؤمعارج الأصول،  ــــــــــــــــ -

 ق. 1407د الشهداء(ع)، ، قم، مؤسسه سيالمعتبر في شرح المختصر،  ــــــــــــــــ -

  ق. 1422، ، قم، مؤسسه النشر الاسلامي2، جهنكت النهاي،  ــــــــــــــــ -
 ق. 1405د الشهداء، سي ، قم، مؤسسه1، جالجامع للشرائعحلىّ، يحيى بن سعيد،  -

 ق. 1413، ، مشهد، مجمع البحوث الإسلاميههالرجالي الفوائد،   ــــــــــــــــ -

، قم، مؤسسه 2، چ7، جمختصر النافعالجامع المدارك في شرح ، خوانسارى، سيد احمد -
 ق. 1405، اسماعيليان

 ق. 1404، ، قم، منشورات الحرمينهالمراسم العلويبن عبد العزيز،  ر)، حمزهاسلّديلمى( -

- ق. 1413، قم، مؤسسه المنار، 4، چ28، جمهذبّ الأحكامالأعلى، د عبدسبزوارى، سي 



  درنگي در ادلهّ حكم تعدد يك قسم از زنا با زنان مختلف با تكيه بر روايت ابوبصير ــــــــ158
  

، قم، 4و 3و 1، جالتنقيح الرائع لمختصر الشرائع، (فاضل مقداد) سيوري، مقداد بن عبد اللّه -
 .ق 1404، نجفي مرعشىالعظمي االله  كتابخانه آيه

 ي.خطّ د مجتبي حسين نژاد، نسخهسي ، تقريردرس خارج اصولشب زنده دار، محمد محمدي،  -
 ي. د مجتبي حسين نژاد، نسخه خطّسي ، تقريرههاردرس خارج فقه الطّ،  ـــــــــــــــ -
، قم، دار 2، جهفي الكتب الأربع توضيح الأسناد المشكلهجواد، د محمدنى، سيزنجا يريشب -

 ق. 1429الحديث، 
 ق. 1419پرداز، ، قم، مؤسسه پژوهشى راى9، جكتاب نكاح،  ـــــــــــــــ -
سسه آل ، قم، مؤ15، جكام بالدلائلحفي بيان الأ رياض المسائل، د عليي، سيطباطبائ -

  ق. 1418البيت(ع)، 
 ق. 1406، مؤسسه النشر الاسلامي، قم، بالمهذّاج، طرابلسى، عبد العزيز، قاضي ابن برّ -

الكتب  ران، دار، ته4، چ10و 2، جحكامتهذيب الأ ، ابوجعفر محمد بن حسن (شيخ الطائفه)،طوسي -
 ق. 1407الاسلاميه، 

 ق. 1427، ، قم، مؤسسه النشر الاسلاميرجال الطوسي،  ــــــــــــــ -

 .ق 1417، قم، چاپخانه ستاره، 1، جصول الفقهالعده في أ،  ــــــــــــــ -
 ق. 1411، ه، قم، دار المعارف الإسلاميهالغيب ، ــــــــــــــ -

 ، بي تا.، نجف، المكتبه الرضويههرستالف ، ــــــــــــــ -

 ق. 1387، به المرتضويه، قم، المكت3، چ4، جالمبسوط،  ــــــــــــــ -
 ق. 1400الكتب العربي،  ، بيروت، دار2، چهالنهاي،  ــــــــــــــ -
، قم، مؤسسه آل 2و1، جاستقصاء الاعتبار في شرح الاستبصارجعفر محمد بن حسن، عاملى، ابو -
 ق. 1419(ع)، لبيتا

، مشهد، مجمع 2چ ،مشرق الشمسين و إكسير السعادتينعاملى، بهاء الدين محمد بن حسين،  -
 ق. 1414، البحوث الإسلاميه

- ين، عاملى، حسن بن زين الدو النشر،  ، قم، مؤسسه الفقه للطباعهو ملاذ المجتهدين ينمعالم الد
 ق. 1418

- قم، مؤسسه النشر الاسلامي1، جرسائل الشهيد الثاني، ي)(شهيد ثان ين بن علىعاملى، زين الد ، ،
 ق. 1421

 ق.1420، قم، مؤسسه النشر الاسلامي ،1، جروض الجنان في شرح إرشاد الأذهان،  ـــــــــــــ -
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  ق. 1410، قم، كتابفروشى داورى، 5، جه في شرح اللمّعه الدمشقيهالبهي الروّضه،  ــــــــــــ -
المعارف  سسه، قم، مؤ15و14و12و 6، جالي تنقيح شرائع الاسلام فهاممسالك الأ،  ـــــــــــــ -

 ق. 1413الاسلاميه، 
 ق. 1414، ، قم، مؤسسه النشر الاسلامي4، جالمراد غايه، (شهيد اول) ي، محمد بن مكّعاملي -
 ، بي جا، بي نا، بي تا.من مشايخ الثقات الحلقه الثانيهعرفانيان، غلامرضا،  -
- قم، مؤسسه اسماعيليان، بي تا.1، جمناهج الأخيار في شرح الاستبصار، احمددعلوي عاملى، سي ، 
، قم، مركز فقهي الحدود ‐الوسيله في شرح تحرير تفصيل الشريعهفاضل لنكراني، محمد،  -

 ق. 1422ائمه اطهار(ع)، 
 ي.بي حسين نژاد، نسخه خطّد مجتسي ، تقريردرس خارج فقه الحدود و التعزيرات،  ــــــــــــــ -
- قم، مؤسسه 10، جو الابهام عن قواعد الاحكام ثامكشف اللّد بن حسن، فاضل هندي، محم ،

 ق. 1416، النشر الاسلامي
، قم، مؤسسه النشر 2، چ4ج، يحضره الفقيهمن لا، (شيخ صدوق) محمد بن على بن بابويه، قمى -

 ق. 1413، الاسلامي
 ق. 1415، قم، مؤسسه امام هادى(ع)، قنعالم،  ـــــــــــــ -
، 1، جههاركتاب الطّ-المنافع في شرح المختصر النافعمنتقد حبيب االله شريف،  ااشانى، ملّك -

 ق. 1428، قم، مؤسسه النشر الاسلامي
ات سيد محمدرضا موسوي تقريرالدر المنضود في أحكام الحدود،  كريمي جهرمي، علي،  -

  ق. 1412دار القرآن الكريم، ، قم، 1گلپايگاني، ج
 نشر دانشگاه مشهد، بي تا. ، مشهد،يرجال الكشّ، كشىّ، ابو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز -

 ق. 1407دار الكتب الاسلاميه،  ،4، چ7، جالكافيكليني، ابوجعفر محمد بن يعقوب،  -

 ق. 1406نبور، ، قم، مؤسسه كوشا2، چ14و1، جقينالمتّ روضهتقى، ، محمداولمجلسى  -
 ق. 1414، قم، مؤسسه اسماعيليان، 2، چ4، جلوامع صاحبقرانى،  ــــــــــــــ -
، 16، جملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، (مجلسي دوم) تقى، محمدباقر بن محمدمجلسى -

 ق. 1406، نجفي مرعشى العظمي االله قم، كتابخانه آيه
 ق. 1417، قم، مؤسسه آل البيت(ع)، 4، جدركالمست خاتمهث نورى، ميرزا حسين، حدم -
 ق. 1401، قم، چاپخانه مهر، 3، جكتاب الحجد محمد، ق داماد، سيمحقّ -
 .1374، ، قم، دفتر نشر الهادي6، چاصطلاحات الأصول و معظم أبحاثهامشكينى، على،  -

 .ق 1413مفيد، ، قم، كنگره جهاني هزاره شيخ المقنعهبن نعمان،  ، محمد بن محمد(شيخ)مفيد -
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 ، بي جا، بي نا، بي تا.هواجامع الرّمقدس اردبيلى، احمد بن محمد،  -
، قم، مؤسسه 13و 7و 6و 5، جفي شرح إرشاد الأذهان و البرهان همجمع الفائد،  ـــــــــــــــ -

 ق. 1403، النشر الاسلامي

الإمام علي بن  م، مدرسه، قكتاب الحدود و التعزيرات)( أنوار الفقاههمكارم شيرازى، ناصر،  -
 ق. 1418، أبي طالب(ع)

 ي.د مجتبي حسين نژاد، نسخه خطّسي ، تقريردرس خارج فقه الحدود و التعزيرات،  ــــــــــــــ -
 ، قم، انتشارات دار الفكر، بي تا.كتاب الحدودعلى، منتظري، حسين -
- منينامير المؤ همكتب، بي جا، 2، چ1، جفقه الحدود و التعزيراتد عبدالكريم، موسوي اردبيلي، سي 

 ق. 1413، (ع)
، قم، تحت اشراف 6و 4و 2ج، الوثقى التنقيح في شرح العروه، د ابو القاسمى، سيموسوي خوئ -

 .ق 1418لطفى، 

 ق. 1422إحياء آثار الإمام الخوئي،  موسوعه،  قم، مؤسسه 41، جالمنهاج ملهمباني تك،  ـــــــــــــ -
 .1380سسه نشر الفقاهه، ، قم، مؤ2، جصولمصباح الأ،  ـــــــــــــ -

  ، بي جا، بي نا، بي تا.20و 12و 11و 1، جمعجم رجال الحديث،  ـــــــــــــ -
 ق. 1411، بيروت، مؤسسه آل البيت(ع)، 1، جمدارك الأحكامعاملى، محمد بن على،  يموسو -

، قم، مؤسسه النشر لحلال و الحراما ينابيع الأحكام في معرفهد على، قزوينى، سي يموسو -
 .ق 1424، الاسلامي

- بي جا، بي نا، بي تا.4، جفوائد الأصولحسين، دنائينى، محم ، 
 ق. 1407، ، قم، مؤسسه النشر الاسلاميرجال النجاشينجاشى، احمد بن على،  -
، 7، چ41، جفي شرح شرائع الاسلام الكلام جواهر، (صاحب جواهر) حسن، محمدنجفي -
 حياء التراث العربي، بي تا.إ دارروت، بي

 
 
  

 


